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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مقدمه

در بحث آیات خلافت از این آیه شریفه سوره بقره «انّ جاعل ف ارضِ خَليفَةً»، با قرائن متعددی که در خود آیه بود استفاده
لْناكَ خَليفَةً فعنَّا جا ر نظیر؛ «يا داۇدآیات دی [اما پیرامون برخ] .است وینکردیم که مراد از این خلافت، خلافت ت

ارضِ»، گفتیم که مراد از خلافت، خلافت تشریع است. اینجا در ذیل این آیه سام سوره بقره برخ از روایات هست که ربما
یستفاد از این روایات که این خلافت خلافت تشریع است. [بنابراین در ادامه برخ از این روایات را مورد بررس قرار خواهیم

داد].

مراد از خلیفه در لسان روایات

ی. روایت علل الشرائع[1]

ی روایت را صدوق نقل مکند در علل الشرایع به سند صحیح از امام باقر(عليهالسلام) و آن بزرگوار از
امیرالمؤمنین(عليهالسلام) نقل مکند که حضرت فرمود: «قال‏ جل جَلُه يا مَئت‏ انّ اعلَم‏ ما لا تَعلَمونَ‏ انّ ارِيدُ انْ اخْلُق خَلْقاً

بِيدِي»، خدا به ملائه فرمود من ی خلق مخواهم بنم که شما علم به آن ندارید با دست خودم یعن با اراده خودم خلق را
خُلَفَائ ملُهعجا تَدِينهةً ممئا و ينحالاداً صبع دهم «وکه ذریه او را انبیای مرسل قرار م «ينلسرم اءنْبِيا تَهِيذُر لعجخلق کنم «ا

نه که مردم را از معاص ، اصعالْم نع منَهونْهدهم يمن اینها را خلفای خودم در روی زمین قرار م «ضرا ف خَلْق َلع
کنند «و ينْذِرونَهم عذَابِ و يهدُونَهم الَ طَاعت و يسلُونَ بِهِم طَرِيق سبِيل». شاهد این است که اینجا این «انّ اعلَم ما لا

تَعلَمونَ» که در همین آیه سام سوره بقره است را امیرالمؤمنین(عليهالسلام) آوردند و دارند حایت مکنند همان کلام که
تَهِيذُر لعجفرماید: «اکند بعد ماشاره م ضِ خَليفَةً». منتهرا ف لجاع ّنا ةلائلْمكَ لبر ذْ قالا ه فرمود: «وخدا به ملائ

انْبِياء مرسلين و عباداً صالحين» که ذریهی این آدم را از انبیاء و مرسلین قرار مدهم، از عباد صالحین قرار مدهم.

دو. روایت من لایحضره الفقیه

روایت دوم روایت است که در کاف جلد 1 صفحه 312 است؛ اسحاق بن عمار مگوید به امام کاظم(عليهالسلام) عرض کردم:
«ا  تَدُلُّن الَ من آخُذُ عنْه دِين»، به امام کاظم (عليهالسلام)عرض کرد که ما بعد از شما دین خودمان را از چه کس بیریم؟
یعن امام بعد از شما کیست؟ «فَقَال هذَا ابن‏ عل»، به امام هشتم عل بن موس الرضا علیهما السلام اشاره کردند و فرمودند
هذَا ابن‏ عل، بعد فرمود: «انَّ ابِياخَذَ بِيدِي فَادخَلَن الَ قَبرِ رسولِ اله ص فَقَال يا بنَ» مفرماید پدرم(یعن امام صادق عليه

ف لجاع ّنا ‐قَال لج و زع هنَّ الو فرمود: «ا (هعليهوآلهالصل)السلام) دست من را گرفت برد کنار قبر جدّم رسول خدا
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يفَةً» یعنضِ خَلرا ف لجاع ّناین هم ظهور در این دارد که این «ا .«بِه َفو قَو ذَا قَالا لج و زع هنَّ الا يفَةً وضِ خَلرا
همین امام، همینهای که یا نباند یا امام هستند.

 قبلا عرض کردیم راجع به اینه این خلیفه چه کس است؟ ی احتمال خصوص خود حضرت آدم عل نبینا و آله و علیه
السلام است که این اشالش این است که اگر خصوص خود حضرت آدم است؛ ملائه چرا گفتهاند «ا تَجعل فيها من يفْسدُ

فيها و يسفكُ الدِّماء، این من يفْسدُ فيها و يسفكُ الدِّماء»، سازگاری ندارد که ما کلمه خلیفه را خصوص حضرت آدم بیریم، پس
مآید احتمال دوم که تمام آدم و ولد آدم، این هم احتمال دوم که بوئیم خلیفه یعن آدم و ولد آدم. احتمال سوم این است که
خلیفه یعن آدم و انبیای که در ذریهی آدم هستند و اوصیاء، که مثلا این روایت هم متواند ی شاهدی بر همین احتمال سوم

باشد. بوئیم مراد این است. بعد آنهای که این احتمال سوم را مگویند ی حرف دارند و آن اینست که مگویند: بین خلیفه و
مستخلف، بین مستخلَف و مستخلَف عنه باید ی سنخیت باشد، بین انبیاء و خداوند سنخیت وجود دارد، اینها انسان کامل

هستند، مبرای از گناهند، مبرای از اشتباهند، علمشان وصل به علم خداست، متوانند تصرف در توین کنند به اذن خدا، علم
غیب دارند همان طوری که خدا علم غیب دارد اینها هم به اذن خدا علم غیب دارند. سنخیت وجود دارد. روی قانون سنخیت
مگویند: مراد از این خلیفه در این آیه شریفه خود آدم و انبیای که در ذریهی آدم هستند همچنین اوصیاء و ائمه معصومین

علیهم السلام هستند. بر اساس قانون سنخیت، این دیدگاه را دارند. چه بسا این روایت را هم بخواهند شاهد قرار بدهند.

آقای طباطبائ عرض مکنند که ملائه اعتراض نردند بله توضیح خواستند. «ا تَجعل فيها» اعتراض ملائه به خدا نیست.

روایت وسائل الشیعه

روایت دیر، روایت است در کتاب الخمس وسائل جلد 9 صفحه 530، حدیث 19 در ابواب الانفال است. آنجا
امیرالمؤمنین(عليهالسلام) راجع به خمس و انفال مطالب نقل کردند. بعد حضرت فرمودند: «قَال اله تَعالَ‏ انّ جاعل ف ارضِ

ه الاطلاق روی زمین است، «ثُم که خدا آدم را خلیفه قرار داد آدم حاکم عل وقت «مدا لآرِهسبِا ضرانَتِ اَيفَةً‐ فخَل
للْمصطَفَين الَّذِين اصطَفَاهم اله و عصمهم»، این خلافت برای مصطفین است، مصطفین کسان است که خدا آنها را اختیار

کرده و عصمهم از گناه و اشتباه حفظ کرده، «فَانُوا هم الْخُلَفَاء ف ارضِ» اینها خلیفهی در روی زمین هستند، «فَلَما غَصبهم‏
هال ثعب َّتبِ حالْغَص بِيلس َلع دِيهِميا ف ارص فَّارِ وْدِي اليا كَ فذَل لصح و ملَه ولُهسر و هال لَهعالَّذِي ج قالْح َلةُ عالظَّلَم
رسولَه محمداً (صلالهعليهوآله) فَرجع لَه و وصيائه». مفرماید در مدتهای زیادی غاصبین و ظلمه آمدند غصب کردند تا

رسید به پیامبر و اوصیای پیامبر، تا آخر روایت.

بررس ظهور روایات

بحث این است که این روایات ی ظهور بدوی دارد در اینه این خلافت در آیه خلافت تشریعیه است. و این خلافت مربوط به
همه نیست. خداوند در فراز «انّ جاعل ف ارضِ خَليفَةً»، از ی سری افراد خبر مدهد که آنها خلیفهی خدا هستند؛ آدم،

انبیاء و ائمه علیهم السلام. و حال آنه ظهور اول آیه سوره بقره در خلافت توین است. عرض کردیم همان طوری که مرحوم
طبرس در مجمع البیان دارد که «انّ جاعل» یعن ان خالق ف الارض خلیفه. این عنوان خالق معنایش توین است. خلافتش
هم باید توین باشد؛ یعن جعل منصب و جعل ی عنوان و جعل ی مقام نیست. این خلق ی حقیقت است. قرینه بعدی این
فراز «و علَّم آدم اسماء كلَّها» است که عرض کردیم و باز یادآوری مکنم؛ گفتیم این تعلیم هم توین است. اینطور نیست که

همین تعلیم و تعلم باشد که بین ما رایج است؛ نه! این تعلیم توین است. یعن خداوند در حقیقتِ این خلیفه ی قوهای قرار
مآد لَّمع است و این قوه را در این انسان قرار داد؛ «و است. این قوه مظهر همه اسماء اله داد که این قوه عالم به اسماء اله

.«ةلائالْم َلع مهضرع لَّها ثُمك ماءسا



پس تمام این قرائن در خود آیه بر این است که این خلافت خلافت توین است. ی احتمال وجود دارد و آن اینست که بوئیم
این روایات با این مطلب منافات ندارد؛ چرا؟ چون همین خلافت توینیه موضوع برای خلافت تشریعیه است. یعن تا بشر

خلافت توینیه نداشته باشد نمتواند خلافت تشریعیه داشته باشد. یعن به عبارت دیر این روایات نمآید خلافت توینیه را
نف کند. این روایات هم نمگوید: این خلافت در این آیه تشریع و لیس بتوین، نه، وقت امام صادق(عليهالسلام) دست امام

کاظم(عليهالسلام)را مگیرد و مبرد کنار قبر رسول خدا(صلالهعليهوآله)و این آیه «انّ جاعل ف ارضِ خَليفَةً» را مخواند
مبدأ برای این خلافت تشریع ویناست اما خلافت ت وینه خلافت تاست. بل به این معنا نیست که این خلافت تشریع
است. یعن اگر خلافت توین نباشد، خلافت تشریع معنا ندارد. خدا مخواهد ی کس را حاکم روی زمین قرار بدهد به

خلافت تشریعیه، مگوئیم باید موجودی باشد که از جهت توین ی امتیازی داشته باشد بر سایر موجودات. این بشر خلافت
وینیه را دارند. همه این قوهای که کانون علم به اسماء الهدارد. در جلسه گذشته هم عرض کردم همه این خلافت ت وینت

است درونشان وجود دارد منته به نحو بالقوه است و بالفعل نیست. وقت به فعلیت رسید مشود انسان کامل. بعد صلاحیت
گوید خلافت در این آیه تشریعکه ما از این روایات دادیم این روایات نم کند. پس جواببرای خلافت تشریعیه را هم پیدا م

زیربنای خلافت تشریع ویناستدلال از این جهت است که خلافت ت است. به این آیه برای خلافت تشریعیه استدلال شده ول
است، تا خلافت توین نباشد این خلافت تشریع معنا ندارد.

نقد دیدگاه اختصاص خلافت به انبیاء و اوصیاء

مسئلهای که آقایان مطرح مکنند، که خلافت در این آیه اختصاص به انبیاء، اولیاء و انسانهای کامل دارد، برخ از بزرگان
مثل صدرالمتألهین در تفسیر القرآن الریمش[2] دارد و نقل شده ابن بابویه در کمال الدین و تمام النعمه[3] هم دارد و برخ از
بزرگان مثل مرحوم آقای مصباح در معارف قرآنشان[4] نقل شده ‐من خودم کتاب را ندیدم‐، ایشان هم این نظریه را اختیار

کرده است. دلیلشان هم مسئله سنخیت است. منته نته اصل این است که با ظهور آیه چار کنیم؟ سنخیت در همان قوهای
که علم به اسماء اله است تحقق پیدا مکند. یعن بشر متواند خلیفه خدا باشد، سایر موجودات عالم از جمادات و نباتات و

حیوانات و حت ملائه قابلیت اینه خلیفه خدا بشوند ندارند. آن قوهی علم به اسماء نیست. در جلسه قبل عرض کردم که انسان
را نباید بوئیم حیوانٌ ناطق، [بله باید بوئیم]حیوانٌ معلَّم. علم به اسماء و صفات به او داده شده و این معلَّم به اسماء و صفات
اله است. این قوه در ملائه نیست و در هیچ موجودی نیست، پس انسان با خدا سنخیت دارد. البته این سنخیت را خود خدا به
انسان داده نه اینه انسان ذاتاً از خودش داشته باشد. خدا در ذات او قرار داده، اما به نحو بالقوه. بعد اگر این به فعلیت رسید و

انسان کامل شد صلاحیت برای نبوت پیدا مکند. صلاحیت برای امامت پیدا مکند و برای همه اینها صلاحیت پیدا مکند.
چطور مشود ی انسان صلاحیت برای نبوت پیدا مکند مشود نب؛ برای رسالت مشود رسول؛ برای امامت مشود امام؛

برای اینه آن قوه در اینها به فعلیت رسیده؛ آن قوه آلودهی به هوا و هوسف آلودهی به دنیا، و آلودهی مسائل شیطان نشده؛ لذا
مشوند نب، مشوند رسول و خلیفه به معنای خلافت تشریع که همان امامت است. یا مرحلهی نازلترش قضاوت که باز

خلافت تشریع مخواهد.پس آنچه ما عرض مکنیم این است که این روایات با آن ظهوری که از آیه به دست آوردیم منافات
ندارد.

باید بین خلیفه و مستخلف سنخیت باشد و این مطلب دیری است. اینه اینها اسماء و صفات اله در وجودشان به فعلیت
رسید، مظهر تام اسماء و صفات اله هم ائمه ما هستند از این جهت سنخیت است، ما نمگوئیم عینیت، اگر در قاعدهی علت و

معلول هم کس سنخیت را انار کرد اما در خلیفه و مستخلف نمتواند انار کند. الآن در عرف ما هم همینطور است، فرض
کنید ی امام جماعت مخواهد کس را نایب خودش قرار بدهد مگردد دنبال کس که مناسب خودش باشد قرار بدهد، باید

سنخیت در خلیفه و مستخلف باشد.

ما عرض کردیم این آیه اصلا از اول خلافت تشریع را نمگوید بله خلافت توین را مگوید، مگوئیم پس چطور در این



گوئیم جواب این است که چون خلافت تشریعروایات ائمه ما از همین آیه برای خلافت ائمه معصومین استفاده کردند.م
ویناست؛ اگر خلافت ت او به عنوان اصل الاساس و اصل الاصول برای خلافت تشریع است، یعن وینمتوقف بر خلافت ت

نباشد خلافت تشریع معنا ندارد.

هر کس که یصدق علیه الانسان خلیفه خداست، خلیفه خدا یعن چه؟ یعن خدا آن قوهای که قابلیت علم به اسماء و صفات
اله را دارد به او داده، این قوه به ملائه داده نشده، به سایر حیوانات هم داده نشده، به نباتات و جمادت و هیچ کس داده نشده

و این خیل کرامت است برای انسان که خدا این تریم را مکند که این انسان دارای چنین قوهای است. منته اگر از این
قوهاش استفاده نرد و کافر شد. همان بحث که این روزها در فقه داریم و گفتیم قاعدهای پیدا کردیم که امسال به آن رسیدیم،

قاعده عدم کرامت کافر است. کافر کرامت ندارد برای اینه مهمترین جفا را در حق خدا کرده است. قوهای که با آن قوه انسان
مه لب نْعاماار کرده «كروی آن را پوشانده و ان تواند به خدا برسد و به اسماء و صفات خدا برسد این کافر آمده کاملام

اضل»[5] شده است.

ملائه نیامدند اعتراض کنند که شما چرا این مقام را به این انسان مدهید؟ مگوید چرا اینها را خلق مکن روی زمین،
همهاش روی دایره توین است. «علَّم آدم اسماء» توین است. «انّ اعلَم ما لا تَعلَمونَ»، این عجیب است اگر خدا

ّنوید؛ «انیست که بخواهد این را ب ونَ ؟ مطلبلَموید لا تَعه بقرار بدهد این چیزی است که به ملائ را نب خواست کسم
مهضرع فرماید: «ثُمآیه م بینید. حتبینید و بعداً مه حالا نمشما قدرت علم به آن را ندارید، نه این ونَ» یعنلَمما لا تَع لَمعا
مهنْبِىا مفرماید: «يا آدتَنا»، آیه ملَّمما ع لالَنا ا لْمحانَكَ لا عبآنها گفتند: «س ،«لاءهو ماءس‏ بِاوننْبِىخدا فرمود «ا «ةلائالْم َلع

بِاسمائهِم» حت علّمهم ندارد. اینها قدرت این تحلیل را ندارند فقط انباء است. پس معلوم مشود مسئله مقام و اینها نیست، مقام
خلافت و حم کردن و یا قضاوت چیزی است که بوئیم ملائه قدرت درکش را ندارند؟ نخیر، هر اخباری علم نمآید، الآن شما

رود؟ این مجرد یکنیم که چطور بالا مرود، ما علم به آن هم پیدا مکنید که هواپیما این چنین است و بالا مبه ما اخبار م
اخبار است و قدرت اینه علم به این حقایق پیدا کند ندارد. این حقایق به عنوان علم حضوری است نه به عنوان علم کسب و
اکتساب باشد، «و علَّم آدم اسماء كلَّها» علم تعلیل توین است، خدا برای آدم ی ظرف و قابلیت قرار داد که بتواند علم به

اسماء و صفات پیدا کند هیچ موجود دیری چنین مطلب را ندارند.

قرائن توین بودن خلافت

ما نمخواهیم بویئم سیاق، چون سیاق را در قرآن به عنوان ی قرینه قبول نداریم. ی لایه مواردی به نحو موجبهی جزئیه
است، ول اینجا سیاق نیست، «ا تَجعل فيها»، که جعل توین است، و علَّم آدم اسماء تعلیل توین است، اینها همه قرینه
ّندر «ا این اطلاق دارد. یعن از بزرگان گفتهاند اصلا است. برخ وینه مراد از این خلیفه در اینجا خلیفه تاست بر این
جاعل ف ارضِ خَليفَةً»، این خلیفه هم خلیفه توین را مگیرد و هم خلیفه تشریع را مگیرد، آن وقت خواستند بر این

مسئله ی مطلب را مترتب کنند، من آدم را مدهم حتماً ملاحظه کنید اگر حیات بود هفته آینده این مطلب را بررس مکنیم.
کتاب دراسات ف ولایة الفقیه و فقه الدولةالاسلامیة مرحوم آقای منتظری قدس سره دارد. در جلد اول صفحه 501، ایشان از
این آیات اطلاق استفاده کرده و ی نتیجه خیل عجیب از این آیات ابتدا مگیرد. و بعد البته با اللهم إلا أن یقال خراب مکند

کار را و آن نظریه را، اما حرف ایشان قابل بررس است و ان شاء اله هفته آینده این را بررس مکنیم.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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